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  )زبان و ادبيات فارسي نامه ويژه (
  

  از آتش خاموش تا سووشونسيمين دانشور 
   آل احمدو اثر پذيري از

  
  **جبرابراهيم رن             *رضا انزابي نژاددكتر                             

 دانشگاه تبريز                         ه فردوسي مشهددانشگا                                
  

  چكيده
اند با دو ديـدگاه و پـس از           ي زناشويي دو نويسنده      پيش از رابطه   سيمين دانشور  و   جلال آل احمد  

 نويسنده بررسـي    دو هات اين ها و تشاب    در اين مقاله تفاوت   . آن، با يك ديدگاه و دو برداشت و دو سبك         
هـا را،   ها و سبك ها و سپس تفاوت برداشت در بخش تفاوت ها، ابتدا تفاوت تجارب و ديدگاه   .شده است 

 هـاي   و هماننـدي    و تجـارب   تهـاي مـشاهدا     ها و شباهت     يگانگي ،و در بخش تشابهات، اتحاد ديدگاه     
هاي  ها و سبك مبتني هستد بر برداشتي اين مباحث   همه. كنيم  مي بررسي موضوعات آثار را به تفصيل    
  .منعكس شده در آثار اين دو

  سووشون. 6 آتش خاموش. 5  غرب.4  قصه.3  دانشور.2 آل احمد. 1 :هاي كليدي واژه
  

  همقدم. 1
 ي بزرگ ايراني مطرحند؛ اما سنجيدن مراتب ايـن دو بـا مـوازين يكـسان              آل احمد و دانشور به عنوان دو نويسنده         

انديـشد، ولـي دومـي     مـي  ايـران  مـردم  اهل قلم كه به سعادت اولي سياست مداري است رسد؛ چون نمي نظر منطقي به 
هاي شاعرانه و عواطف خاص مادرانه كه به مطلق انـسان بـيش از انـسان مقيـد بـه مـرز        نويسنده اي است حكيم با مايه   

  . پس بايد تفاوتي بنيادي بين آثار اين دو باشد؛1خاصي توجه دارد
ي ايـن دو مكتـوبي مـستوفا     در مقايـسه  ...جـدال نقـش بـا نقـاش        در   گلشيرير از اشارات بسيار مختصر      صرف نظ   
، بـه قـدر وسـع    بـود ي فرصتي كـه پـيش آمـده       معرفي متفكران هر قومي و به بهانه        بنابراين به حكم ضرورتِ    .ايم  نديده

  .ي چند اثر است ي تمام آثار و مقايسه عه حاصل مطال، آمده استه و آن چه در اين مقاليمخويش بدين امر همت گماشت
  

  تفاوت در ديدگاه و تجربه. 2
زناشويي، با ثمرات منحـصر بـه    شوند و اين آشنايي دو سال بعد به    با هم آشنا مي    1327دانشور و آل احمد در بهار       

  .شود فردش، منتج مي
هـا و     د كه ترديـدها، آرزو هـا، آرمـان        شو   منتشر مي  آتش خاموش  با نام در همين سال شانزده داستان كوتاه دانشور        

هـاي لـذات زودگـذر     عموماً مسائل مربوط به عشق و ازدواج و تنهايي زنان، جدال دروني نويسنده بر سر دو راهي جاذبـه  
ي جوان، مفاهيم كلي و مبهم و قالبي از جملـه مـرگ و          ي نويسنده   عشق جواني و لذات پايدار زناشويي و پندهاي پيرانه        

                                          
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي *

 و ادبيات فارسيزبان ي  ي دكتري رشته دانشجوي دوره **
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سطحي و با بياني عادي و گاه ژورناليستي به         ... كيفيتي رمانتيك،   «، با   2قبيل فداكاري و موضوعاتي ازاين      حيات، عشق و  
 نـام   »كلي بافي احساسات زنانه و دخترانـه      «منتقدي طرز آن را     ). 1382: 102ميرصادقي، (».نمايش گذاشته شده است   

 ».رضايت نداده اسـت « كه نويسنده به تجديد طبع آن ؛ ظاهراً به همين دليل است)1383: 185قاسم زاده، (نهاده است   
  ).1381: 72پاينده، (

» ديد و بازديـد عيـد  «هاي  ، مجموعه قصه »زيارت«ي    او قصه . هايي دارد   ي بيست آثار و سرگذشت      آل احمد در دهه   
هـاي   مـه ترج و) 1326(» حـزب تـوده بـر سـر دو راه    «، )1327(» سـه تـار  « ،)1326(» بريم از رنجي كه مي  «،  )1324(
سـوء  «ي   ونمايش نامه )1328(» بيگانه«،  )1327(از داستايوسكي   » قمار باز «،  )1326(از پل كازانو     »محمد آخر الزمان  «

) 1325(» نيمايوشـيج «و  ) 1322(» كـسروي «هاي    با انديشه . كند   در اين دهه منتشر مي     رااز آلبركامو   ) 1329(» تفاهم
كننـدگان    چنـدتن از انـشعاب  همـراه كنـد و   ، از آن انشعاب مـي » تودهحزب«پس از سه سال عضويت در      . شود  آشنا مي 

و ) 1329(» حزب زحمـت كـشان ملـت ايـران        «كرده، در     تاسيس 1326را در سال    » ي ايران   حزب سوسياليست توده  «
  .كند مديريت و انتشار چند مجله در همين راستا، مشاركت مي
افكارنويي كه از مرزهاي شـمالي و از سـوي كـشوري             ز هجوم اين تجارب انبوه قلمي و سياسي، قرار گرفتن در مرك         

هاي جديـد در ممالـك دور و نزديـك      ، پايگاه دومجنگ جهاني   و مقابله با    انقلاب سوسياليستي   براي صدور   رسيد كه     مي
ير  سياسي و اقتصادي داخلي كه با هجوم متفقين و تغي          ،دار اجتماعي   هاي ريشه   ثر و تحير از آشفتگي    أ، ت جست جهان مي 

ها و روابط     رسيد و قرار گرفتن در موضع كشمكشي كه از تهاجم افكار و ارزش              حكومت مركزي در ايران، به اوج خود مي       
هاي ديني، جدا شـده، بـه     سنتي به وجود آمده بود، آل احمد را كه از خانواده اي با سنت- و ديني     هاي ملي   نو به ارزش  

 پيوسته و خواه ناخواه تعليمـاتي ديـده و تاثيرهـايي پذيرفتـه         از سنن مألوف   با بسياري    هاي نو و مخالف     حزبي با گرايش  
علاوه بـر ايـن كـه بـسياري از تجـارب او را         دانشور  چون  هاي بنيادي داشت؛      اي ساخت كه با دانشور تفاوت       بود، به گونه  

نـابراين هـوس كـرد بـدان      بـود؛ ب كـرده خرمن ديگران تماشا ردرخانواده اي مرفه و متجدد باليده وآتش فقررا د  ،  شتندا
و اين افتراق تـا آن جـا اسـت كـه پـدر روحـاني آل احمـد ازدواج وي را بـا زن                         ) 1366: 24-23حريري،  (نزديك شود   

از تفاوت  نيز اشاره كردكه    تفاوت فطري    بايد به يك  مسائل،  در كنار اين     .)1376: 156گلشيري،  (كند،    مكشوفه طرد مي  
خصوص كه جلال مردي بود تند، آتشين مزاج، تيزبين، نامتحمل و صاحب ديدگاهي           خيزد؛ علي ال    خلقت زن و مرد برمي    

  ،همـان (خاص ولي دانشور در عين تيزبيني و انديشه وري طبعي لطيـف و شـاعرانه وخـويي متحمـل و بردبـار داشـت،               
 162- 163(.  

امـا   از ازدواج متجلـي اسـت؛     هاي فطري، تربيتي و تجربي ناگزير به صورت طبيعي، در آثار اين دو تا آغ ـ                اين تفاوت 
شود و آن چـه مـسلم    ثرها بدل ميأت و ثيرأت وها به تشابهات   تفاوتزرود و بسياري ا   پس ازآن كار از لوني ديگر پيش مي       

است كه در آثار دانشور از نظر فكر و محتـوا، و در آثـار آل احمـد از نظـر ثبـات و دوام مـشاهده                 است، تحول و تغييري   
  .كنيم مي

هاي رفته بازگشت و بـا نگرشـي نـو نويـسندگي را               ي مردم نوشت؛ گاهي از راه       از نخستين قدم براي توده    آل احمد   
  .ادامه داد؛ اما در هر حال بنياد و تارپود سخن او تغيير نكرد

وي در مسير تحـصيل     . شود  ، از دانشور جز چند ترجمه چيزي ديده نمي        )1340تا سال   (در مدت بيش از يك دهه       
  .برد اش در دوران دگرديسي به سر مي بود، و نگرش و انديشهو كسب مدرك 

ي انتـشار ايـن دو مجموعـه از           در فاصله . شود  منتشر مي » شهري چون بهشت  «با نام   ي وي      ده قصه  1340در سال   
 4همينگـوي ،  )1962 -1897 (3فـاكنر  به نويسندگاني چون     »چشم داشت «به   هنري. اوتقليد از تكنيك داستان نويسي      

آتـش  «هـاي   هـا بـا داسـتان     موضوعات اين داسـتان   ). 37همان،  (رسد،    مي) 1904 -1860 (5چخوفو  ) 1961 -1899(
ها بـه مـسائل مهـم اجتمـاعي از جملـه فقـر و           در گزينش موضوعات اين داستان    . هاي ايدئولوژيك دارد    تفاوت» خاموش

 توجـه و لـزوم گـرايش بـه      وفرهنگ بيگانه هاي    ي ارزش   هاي ملي بر اثر سيطره      ها، گم شدن ارزش     سرپرستي خانواده   بي
  .اي رئاليستي، جدي و موثر به كار رفته است ها شيوه ي آن خلق و خوي سنتي مردم توجه شده و در ارائه

هـاي انـسجام    بندي انديـشه  فصل. رسد به شهرت مي) 1348(» سووشون«ها، بلكه با رمان  اما دانشور نه با اين قصه    
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  .بينيم مي) 1359(» به كي سلام كنم«ي داستاني  مجموعهيافته در اين رمان را در 
ي زناشـويي   بـودن رابطـه   ها با آثار آل احمد، نظر برخي منتقدان را در دخيـل    ي آن   و مقايسه  توجه به اين دو اثر     با  

هـا   ي آن ايـسه ها و تشابهاتي را كـه از مق  گذاريم و تفاوت    ي نقد و بررسي مي      به بوته ) 8-7همان،  (برآثار اين دو نويسنده     
تر مربوط به نوع نگرش به واقعيات، نوع برداشت و            پردازيم كه بيش    ها مي   ابتدا به تفاوت  . كنيم  ايم، ذكر مي    استنباط كرده 

  .ها است ي آن طبيعتاً سبك ارائه
  

   بيانتفاوت در برداشت و سبك. 3
ا را بـا الفـاظ صـريح بـه صـورت       در توصيف اشخاص داستان صريح است؛ يعني عيوب و هنره مدآل اح بيان   .3. 1  

تر مديون آثـار      بنابراين شهرت او را بيش     ؛كند  حقيقتي معنوي بيان و اغلب عقايد خود را به اشخاص داستان تحميل مي            
  .6دانيم تا داستان هايش نظري و تئوريك او مي

كـشاند و   مـي  معنـوي گويد و كـار سـخن پـردازي را بـه مجـاز            دانشور در موارد مشابه به تلويح و كنايه سخن مي         
  .7زند كند و شهرت خود را در آثار داستاني رقم مي هاي طبيعي خلق مي شخصيت

كنـد؛ امـا    آويزد و ايجاد احساس مـي  ي معرفت فلسفي است، به عقل و استدلال مي  سخن آل احمد در حوزه .3. 2  
دهـد و زيبـايي    س را انتقـال مـي    آويزد و احـسا     او به عاطفه و احساس مي     . ي معرفت حسي است     سخن دانشور در حوزه   

  .8رسد مقترن سخنش طبيعي به نظر مي
دانند و بايد بدانند؛ يعني ضرورت انتقال دانشي را كـه             گويد كه به گمان او مردم نمي         آل احمد چيزي را مي     .3. 3  

ي  مـستقيماً بـه قـوه   دهد كـه   يابد و به زبان تندو صريح و اغلب مقرون به طنز آن را انتقال مي            تجربه كرده است، در مي    
.ي گيرنده مربوط است عاقله
ها را دريافته است، به زبـان جـذاب هنـر و بـا      اند و او ضرورت انتقال آن دانشور احساساتي را كه مردم تجربه نكرده     

  .9دهد آفريدن نمونه و مصداق انتقال مي
ا را درونـي كنـد؛ بنـابراين بـدون        ه ـ  توانـد آن    هاي خود شتاب زده اسـت و نمـي          آل احمد در انتقال برداشت    . 3. 4  

  .يابد تندي و توسل به تاريخ، انتقالشان را امكان پذير نمي دور ازاستدلال و
دهـد و در فراينـد ايـن كـنش و      دانشور احساسي را كه تجربه كرده، به روش خاص خود دروني كـرده، انتقـال مـي         

اشناسي كه بـدون تجربـه، بـدو منتقـل شـده، پرهيـز       افتد و از انتقال احساس ن واكنش لحن شاعرانه اش بسيار موثر مي   
  .10دارد

ي  رانـد؛ گـويي در انديـشه    مردم را به ديار نور مي خودي لحن تند  آل احمد چون قهرمان شهر شب با تازيانه .3. 5  
  ).7همان، (تمهيد لشكري است براي جنگي احتمالي 

ستاده است و قلل هم شأن را در فضاي مه آلود پشت ي احساسي از درد اي      يابيم كه بر قله     دانشور را چون پيري مي      
  .11كند دهد گويي او قصد تشجيع دارد و در مردم حركت خلق مي ي تاريخ به مردم حال و آينده نشان مي پرده

جويـد و   ثير را در وصـف ظـواهر پريـشان مـي       أت ـ. آل احمد به درون خواننده و قهرمان داسـتانش راه نـدارد           . 3. 6  
  .تجربياتي كه ممكن است از اين ظواهر داشته باشد، بايد به درون و عواطف صاحب آن پي ببردخواننده بر حسب 

 هر دو را يكي و يا حداقل هـم درد  كرده،هاي داستان پر    دانشور خواننده را از خود خالي و با عواطف قهرمان و آدم             
  .12شود  ميدهد و چه بسا منتج به تحول كند و از اين طريق، عواطف را انتقال مي مي

اين احـساس زمـاني كـه بـا         . شود  كند دردي از بيرون بر او وارد مي          در سخن آل احمد خواننده احساس مي       .3. 7  
  .تواند تحول ايجاد كند  باشد، ميسو و هم رنگخاطرات وي هم 

يابـد؛   در سخن دانشور، خواننده از هم گامي با اشخاص داستان، جوشيدن احساس و درد را در درون خـود در مـي              
  .كند كه درون زري را فرا گرفته است مثلاً در سووشون با مرگ يوسف، دردي را احساس مي

ي دانـش اجتمـاعي معاصـر         تـرين قلـه    خداوندگار استعداد است و در رفيع      آل احمد در تيزبيني و دوربيني،        .3. 8  
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جويد    حوادث مهم تاريخ حيات بشري را مي        خداوندگار استعداد است و يكساني     ،ي كلام   دانشور در نفاذ شاعرانه   . ايستاده
  .)1363: 45دانشور، (، 13گذارد و به نمايش مي

آل احمد با منطق استبداد پـدر سـالاري معنـوي، از            .  ديد هر دو نويسنده يكي است اما برداشتشان متفاوت         .3. 9  
ون به درد مادرانـه، از سياسـت   رسد؛ اما دانشور با منطق تحريك و انتقال عواطف مقر سياست مدن به سياست منزل مي     

  .14رسد كه دركار او ناظر به سياست مدن است نفس به سياست منزل مي
داند؛ به عبارتي ديگر آدمي بايد ابتـدا از جبـر تـاريخ و             آل احمد ساختن محيط را مقدم بر تحول انسان مي          .3. 10  

ي   بايد متحول شود و سپس تـاريخ و جامعـه    به نظر دانشور آدمي ابتدا    . جامعه برهد و سپس حاكم سرگذشت خود شود       
به عبارتي ديگر بايد از جبر طبيعت خويش برهد و به عاطفه و اختيار و اميد برسد؛ آن گاه محيط خود را                    . خود را بسازد  

  .15بسازد
بـه  اين رابطه بايـد    . اي است ميان دو انسان حاكم و محكوم يا ظالم و مظلوم              نقد و نظرهاي آل احمد واسطه      .3. 11

او . انـسان و مـاده  : تعادل و انصاف و تعامل برسد؛ اماسخن دانشور اغلب واسطه است ميان انسان و عالم با تمام مظاهرش 
آفريند كه از افق آن، از پـس   كند و شعري مي دمد و آن را با جان آدمي هم داستان مي           كيمياي هنر، در ماده جان مي      اب

  .16مدد تمام تاريكي ها، نوري رو به گسترش مي
ي چيزي است كه در واقعيات هستي جاي دارد؛ اما دست گروهي از آن كوتاه                  سخن آل احمد، اغلب درباره     .3. 12  

سخن او به اصطلاح در قلمرو ابژكتيو است، در حالي كه سـخن  . است و بايد به هر حيلت و حالتي كه باشد، بدان برسند          
عقـل و   . توانـد و بايـد باشـد        كنند كه نيست، اما هست و مـي         ر مي تر، در مورد چيزهايي است كه مردم تصو         دانشور بيش 

  .گنجد، به عبارتي ديگر سخنش در قلمرو سابجكتيو است برد كه در وهم مردم غيرهنرمند نمي عاطفه را به عوالمي مي
آن چـه وي  آنان بايـد از بنـد       .  آل احمد بار سنگين رهايي ايراني را از جبر تاريخ و جامعه تعهد كرده است               .3. 13  

كنند و به قياس آن به تمكـين در   ها كه به عنوان سرنوشت تحميلشان مي    افجحخواند و از تحمل انواع ا      تفكر قدَري مي  
هاي مادي حيات  كيد آل احمد بر رهايي قالبأت. دهند، برهند و سرگذشت خود را رقم بزنند         برابر انواع مظالم رضايت مي    

 افزايد، ليكن رهاييِ كاپيتاليسم داخلي و خارجي با گسترش بورژوازي بر حجم آن مي    ايراني از قيد فقر و جهلي است كه         
  . آن نيست وقوعِ لازمِ،جان

گويي وي عجـز آدمـي را در       .  آن است  وقوعِ لازم ِ  ، جسم دانشور رهايي جان انسان را مدنظر قرار داده است و رهاييِ          
هـا، انـواع      ت؛ بنابراين درصـدد اسـت در قالـب داسـتان          بدل كردن سرنوشت تحميلي به سرگذشت اختياري دريافته اس        

ي نامحـدود انـساني سـدهاي      ترسيم و تلقين كند تـا قـوه      -هاي دور باشد     حتي اگر در افق    -هاي اميد را    امكانات و روزنه  
انـد،  د ان مـي روشنفكرنمايد كه آل احمد مسؤوليت را از آن          بدين ترتيب بديهي مي   . يأس را بشكند و راه خود را باز كند        

كند كه وقتي پرچم از دست قهرماني افتاد، مرد كوچه آن را بـردارد   ان ومردم بخش مي روشنفكرولي دانشور آن را ميان      
  .17و احساس قهرماني كند

دانـشوربن  . 18 به نظر آل احمد بورژوازي با حيات ايراني سازگار نيست و بايد به زمين داري كـلان بازگـشت            .3. 14
ي يوسف، راه جستن از        مردم در تشييع جنازه    »يا حسين « فرياد. گشايد  مت مردم وكليد دين مي    بست بورژوازي را به ه    

  .ي مردم ايجاب كند تاريخ ديني است در واقعيات مشابه، به سوي مسيري كه اراده
  .ها مربوطند ي عمل پوشاندن آن ي جامه ها و به نحوه ها اغلب به فروع نظريات، تئوري اين تفاوت  

  
  ها و سبك ها ات در برداشتتشابه. 4

هـاي سـخن، تجربيـات و مـشاهدات،           در ميان اين دو نويسنده در اصول عقايد، جهان بيني، ابزارهـاي كـار، قالـب                 
ترين اشتراك در علـت   مهم. بينيم ها بسيار است و در موارد قابل توجهي دانشور را تالي آل احمد مي ها و يكساني  شباهت

ي    هر دو انتقال تفكر و احـساس آزادي كامـل انـسان و خـصوصاً ايرانـي از قيـد كليـه                      ي است كه قصد   يها غايي كوشش 
  .رانند الزامات ممكن و محتملي است كه آدمي را به سوي تقيدها و تعبدهاي استعماري مي
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 دهند كه  و قابل اغماض نيست و قراين و شواهد نشان مي         مي رود اين تشابهات از حدود توارد و تصادف بسيار فراتر          
  .ها برده است ها و تأثرها، از تجربيات و مشاهدات آل احمد بهره دانشور علاوه بر اقتباس

 برخلاف جو عمومي حاكم بر عالم نويسندگان ايران كه محـصول مـستقيم آشـنايي بـا اروپـاي                    –اين دو نويسنده      
ت گيري تجدد و اصـالت هنـر         دخالت دين و اخلاق در امور سياسي و اجتماعي و هنري و لزوم سم              بدون كليسا و    بدون

ي حيات اجتماعي و پايگاه تحريكـات و    نه تنها با مظاهر دين و نمايندگان آن سر ستيز ندارند، بلكه مذهب را لازمه     -بود
ها بگيريم هيچ پايگـاهي   اند اگر مذهب را از اين نود درصد مردم ايران مذهبي «كنند؛ زيرا     آزادي خواهي مردمي تلقي مي    

سووشـون، قهرمـاني كـه     در). 1341: 105-103آل احمـد،   (».شوند ت خود ندارند و ناچار غرب زده مي براي حفظ اصال  
قهرمان ديگري كه راه او را با شرايط و لوازم مقتـضي  . خوانند  در عزاي او قرآن مي    . ، مذهبي است  يوسفشود،    كشته مي 
لا «شـكنند، بـا فريـاد     يع جنازه سد حكومت را ميب اتكا دارد و مردمي كه براي تشي       ه، بر پايگاه مذ   زريدهد،    ادامه مي 

 ،همان(جويند  كنند و با اتكا به آيه اي از قرآن، حيات خود را در قصاص مي      ، راه خود را باز مي     »يا حسين « و   » االله لاّاله ا 
290- 303.(  

از ايـشان مـردم را   با وجود اين كه آل احمد از غفلت مردم و دانشور از درماندگيشان به تنگ آمده اند، هـيچ يـك                  
كنند، بلكه با عواطف پدرانه و مادرانه، از ديدگاه خود، در تمهيـد مقـدمات سـعادت ايـشان        معروض تحقير و توهين نمي    

  .19دكوشن مي
ان ايراني است به دو گروه مبارز و سرسپرده و تقسيم جهـان      روشنفكريكي ديگر از موا ضع اشتراك فكري، تقسيم           

ي آن   مبـارز ايرانـي بـر قلـه        روشـنفكر برزخي در ميـان كـه       ز و   با حاج ) حاكم و محكوم  (ق  است به دو قطب غرب و شر      
هـاي   قـايم مقـام قطـب غـرب در ايـران كمپـاني           . كند  ي اين دو قطب داوري و دخالت مي         ايستاده، در روابط بي رحمانه    

كنـد   اي است كه كار يدي مـي     قهي مردم و به عبارتي ديگر طب        اقتصادي با اهداف غارتگرانه و قايم مقام قطب شرق توده         
  ).1341: 35-21آل احمد، (

 فضل  وي اجتماعي و اقتصادي و داوري و دخالت، نمايندگي       در اين بخش از جهان بيني و برداشت نظري و فلسفه            
ر اين مبارزات آن قدر بـر دانـشو  . تقدم از آن آل احمد و فرياد وي بلندتر و رساتر و مبارزاتش سخت تر و صريح تر است                

ي حاكم عصر پذيرفته و در بازتاب آن كوشيده است؛ امـا هنـري تـر از     را به عنوان فلسفهها  ثرو دروني شده اند كه آن  ؤم
  ).1376: 978 -977گلشيري، (آل احمد 

و ايـن   ) 213همـان،   (ها را نهاده است       اي ها، توده  دانشور در رأس استعمار، انگلستان را و در كنار آن به جاي روس              
 جز به تأثر از تجربيات سياسي آل احمد نيست؛ چون دانشور از طريق آل احمد با حزب توده ارتبـاط داشـت و           شق دوم 

  ).1366: 27حريري، (» در سن جالبي پخته است«آشنايي با آل احمد و برخي اعضاي اين حزب او را 
دهـد، چنـان     الوصفي نشان مي   دي زاي   ايران علاقه  هاي تاريخي و ديني     آل احمد به شناخت فرهنگ، مردم و زمينه         

چنين قصدي را . كند تا محيط و مردم را از نزديك ببيند     كه از بهبهان تا كازرون، چهل و پنج فرسخ راه را پياده طي مي             
دانـشور  ). 1344: 67-68آل احمـد،  (دهـد   پرورد اما مرگ مهلت نمي در مورد نقاط مختلف ايران و افغانستان در سر مي     

ي رمان خود قـرار داده، در   آيين ملي مردم جنوب، سووشون را عنوان و خمير مايه      . گذارد   به نمايش مي   نيز اين علاقه را   
  .)1363: 45دانشور، (بندد  يافتن و ساختن مشابهات تاريخي آن هنر لايق تقدير به كار مي

ي   هنـگ مهـاجم بيگانـه     ي فر   ثر اين دو نويـسنده، اعتقـاد بـه غلبـه          أوترثيأاز موضوعات مهم اشتراك نقد و نظر و ت          
مـادي و معنـوي فرهنگـي،     هاي استعماري ومنسوخ شدن وحتي به غارت رفتن عوالم علوي و به هم خوردن نظام ارزش        

آورده است كه پـيش قـراول اسـتعمار در كنـار هـر       » زدگي  غرب«اخلاقي، اقتصادي و اجتماعي است؛ مثلاً آل احمد در          
: 13آل احمـد،    (خوانـد     مردم بومي را به لطايف الحيل به حضور در آن مـي           سازد و     نمايندگي تجاري، يك كليسا هم مي     

 ايراني جز يـك      و شناسنامه ). 27 همان،... (برد    را نيز به غارت مي    ... ، اساطير، عوالم علوي و      ...و علاوه بر نفت و      ) 1341
  .)1357: 84آل احمد، ( ديگر نه اساطيري، نه تاريخي، نه شعري و نه فرهنگي . نفت: برگ ندارد

و مدارس انگليسي، پزشكان و مديران، بيماران و جوانان را به سـوي         ها  بينيم كه در بيمارستان     در سووشون نيز مي     
، پسر چوپان يوسف، با يك هفته بـستري         كلوانبارند؛ آنچنان كه      هاي انجيل مي    خوانند و اذهان را با داستان       مسحيت مي 
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كند و پس از قتل  هاي او دشمني مي  ي يوسف و همسايه     ود و عملا با خانواده    ش  مسيحي مي  مرسلينشدن در بيمارستان    
ي غرب زدگاني است كه  كند كه يوسف را وي كشته است كه گويا اين ادعا، رمزي از دشمني فرهنگ ستيزانه              او ادعا مي  

و  ) 1341: 250آل احمـد،  (كـشند   هـا و سـنن معنـوي و مـادي قـومي، قهرمانـان را مـي                 با مسخ فرهنگ ملي و ارزش     
را تشخيص دهد و     تواند راز قتل سهراب     ها تحصيل كرده است و نمي       ي انگليس   بينيم كه در مدرسه     همچنين زري را مي   

  ). 45همان، (خواند  مي) ع(تعميد دهنده  آن را يحيي
ز نمـود  هاي مختلف، به كرات در آثار اين دو نويسنده، بـه صـورت حقيقـت و مجـا      همين موضوع با مظاهر و نمونه       

  .يافته است
كند كه از صد سـال        را متهم مي  » صاحب دستان نقد ادبي   «ياد كرده،   » كاوش قبرهاي كهن  «چه آل احمد به      از آن 

هـا    و دانـشگاه »...بينند  خطري براي اسب و عليق خود مي«ي معاصر     چون در بحث از ادبيات زنده      ،آيند  قبل جلوتر نمي  
... كننـد   زنند و سنن كهنه را تكرار مي ه از داشتن كرسي ادبيات معاصر سرباز مي  كند ك   را به احياي مردگان مسنوب مي     

شناسـان   هـا و باسـتان   كند كـه بـه كـار مـوزه     ، دانشور به موميايي شدن فرهنگ ايراني تعبير مي    )1344: 54آل احمد،   (
  ). 1363: 178دانشور، (نگارد  را در تفصيل اين نظر مي »مار و مرد«آيد و داستان  مي

ارگان زنده، متحد المأل و همگاني اين فرهنگ موميايي شـده، مـدارس ايرانـي انـد كـه يـا لامـذهب و غـرب زده                           
راديـو   در كنار مدارس،). 1341: 106آل احمد، (» .آدم هايي نقش بر آب «هاي غرب زدگي را يعني        سازند و يا زمينه     مي

پرورند كه بزرگ ترين هنر و فخر را در تشبه بـه غربيـان                يي مي هاي بي اصالت، جوانان پا در هوا        و سينما با انواع نمايش    
پـسر مالـك ده در پوشـش و ظـواهر، مـشابه تـام غربيـان و در                    ،نفـرين زمـين   مـثلاً در    ). 113-119 همان،(جويند    مي

مانند ، خوررنگ آرزو دارد كه ي شكسته تيلهو در  )1357: 47آل احمد،  (تي بورژوازي اس هاي اقتصادي نماينده    انديشه
تا وقتي كه لباس به شكل غربيان نپوشيده، كراهت دارد كه خانم محبوب غربيـان  . شناسد يكي از خارجياني شود كه مي     

گيرد و اعتقاد مـذهبي   در دست مي  را  دستش را بگيرد؛ اما همين كه لباس به شكل خارجيان پوشيد، به رغبت دست او                
بيند تا به تقليد از پزشكان عاشق غـرب، زنـش را سـوار كنـد و بـه             در محسن خواب ماشين مي    اكند؛ بر   خود را ترك مي   

  ).1363: 47 و 34، 19دانشور، (مردم ده افاده بفروشد 
دهد، بي اعتنايي آنها به فرهنـگ و مـردم و در صـورت     يكي از خصال بارزي كه آل احمد در غرب زدگان سراغ مي       

، نظـام اقتـصادي   رپسر مالك ده براي رسيدن به پاساژ در شه   نفرين زمين  در. بروز شرايطي خاص، دشمني با آنان است      
  . كند ها مي ي شهر ستاييان را آوارهوو ر ها را باير زمين و زند هم ميركهن روستا را ب

ي مردم ده را بـه        ، كينه شود  واقع مي ، همين كه خوررنگ مورد تفقد خانم مورد احترام خارجيان           ي شكسته   تيلهدر  
 رويرا بـر   كند؛ اما هر گاه كه دسـت وي          پارس مي   ريشو مرد چشم آبي  سوي  ياه بزرگ ده به     گيرد؛ حتي سگ س     دل مي 

خواهنـد بـه      شود كه نباشان قبرهـا مـي        مي اي  عتيقه و بعد نگهبان انبار اشياي     دهد  كند، دم تكان مي     سرش احساس مي  
  ).36 -38 و 29: همان(خارج ببرند 

 و بريدن رگ حياتي فرهنـگ و تـاريخ          »ن، اخته كردن قهرمانان   نامرد كردن مردا  «خاصيت فرهنگ موميايي شده،       
كنـد؛ آن گـاه ممالـك     ي ماشين غرب مـي  صنعت غرب وسايل كار محلي و مردم را از كار و توليد، عاطل و وابسته       . است

ر و بـا  ت شوند كه هر چه به متروپل نزديك زدگاني مي ي روشنفكران خود باخته و مصرف      ، قبله )متروپل(ي ماشين     سازنده
: 142-155آل احمد،   (و  ) 1357: 88 -59/ 1آل احمد،   (شوند    تر تلقي مي    الگوهاي آن سازگارتر باشند، مردتر و قهرمان      

، ...كنـيم     بدبختي ما همينه كه مردها را نامرد مي       «: شنويم  همين مسأله را در عباراتي صريح از زبان دانشور مي         ). 1341
  ).1363: 82دانشور،  (».كنند مكند و بي خون و نامردمان مي اي مي هاي لوله خون ما را از تو رگ

شنويم كـه خطـاب بـه خارجيـان      نيز همين سخن را از زبان يوسف كه ته رنگي از آل احمد دارد، مي       شونودر سو   
 »...دهايـشان را اختـه كـرده اي ـ         پهلوان... شماها شعرشان را كشته ايد    . شوند  مردم اين شهر شاعر متولد مي     ... «: گويد  مي

  .)1363: 18دانشور، (
اي را بـا      بينـيم كـه تپـه        در قالب كـار شخـصي روسـتايي مـي          ،نفرين زمين به غارت رفتن فرهنگ و اساطير را در           

همين موضوع را، موضـوع و عنـوان        . ريزد  ند و به پاي مزارع مي     كَ  هاي شكسته اش مي     هاي پوسيده و تيله     استخوان
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كننـد و آثـار آن را     ميآباد  ابراهيماي را در      ، خارجيان تپه  هي شكست   تيلهكه در   بينيم    داستان كوتاهي از دانشور مي    
  ).1363: 11-52: آل احمد(برند  به غارت مي

ها و مفاهيم كلي و عملـي خـود را از دسـت داد،     فرهنگي كه مظاهر، ريشه. مسخ فرهنگ و مردم دوري باطل است    
  .پرورد و عكس اين نيز صادق است اگون ميمردمي سست عناصر و پذيراي آداب گون

ها پيش ارزيابي كرده بود كه اگر در جنگ ميان فئوداليـسم و بـورژوازي، دومـي را بـر اولـي غلبـه                          آل احمد مدت    
پايگاه و حاكمـاني خـالي     اني بي روشنفكري مصرف محصولات غرب،       دهيم، فرهنگي مسخ شده و مردمي ماشين زده و بنده         

  ).1341: 141-174 و 21-53آل احمد، (عالي خواهيم داشت از هر گونه معاني 
زدگـي بـه    زدگـي و ماشـين   ي داستاني پوشانده، از مـصرف  مل و تجربه، بدين فرضيه جامهأدانشور پس از دو دهه ت   

 حـاكم بـر      حـاد  ، بـه همـين مـسأله و تـضاد         تـصادف موضوع داستان كوتاه    . ي ايرانيان سخن گفته است      عينيت پيوسته 
ي  ي ايراني اختصاص دارد كه چگونه بنياد يك زندگي در عشق داشتن يك اتومبيل سواري بـه سـياق و سـليقه                       خانواده

 ».ي مـصرف هـستيم      بنـده «: گويـد   او در همين داستان به صراحت مـي       ). 1363: 53-74دانشور،  (ريزد    همسايه فرو مي  
  ).57: همان(

هـاي معنـوي و       شـود نـه بـا ارزش        و مصرف او سنجيده مي    اي كه ميزان ارزش ملتي با ميزان توليد           در نظام جهاني  
تر كند و شرط لازم آن، بريدن از خـويش و             فرهنگي، ملت محروم از توليد ناچار بايد خود را به معيارهاي مصرف نزديك            

آل احمـد عقيـده دارد   . آيد  نظام نوين است و آن گاه احساس حقارت در برابر صاحبان غول ماشين پيش مي         هپيوستن ب 
و زنـدگي   [براي ملت عقب مانده مانند ملت ايران بسيار دشوار است كه همواره مواجه با غولان صنعت امريكا باشد                   «ه  ك

مـردم بـا    ... بيشتر است چرا كـه       در تهران ... اين احساس   . شود  اين امر موجب احساس حقارت مي     . ]مرفه آنان را ببيند   
كردگـان مـدارس و    اين احساس در تحـصيل ). 1357: 2/101آل احمد، (».كنند ها برخورد مي    بيشتري از امريكايي   شمار

شوند، به طريق اولي بيشتر است؛ تـا آن جـا     متروپل و هيولاي صنعت آشنا مي      هاي خارج كه از نزديك با قدرت        دانشگاه
 را بـه فرهنـگ و      ي امريكـا     و آوردن زن از طبقـات پـست و درمانـده           »هـاي پـاريس     هاي فاحـشه    تربيت لاي دست  «كه  

همـين  . سـپارند   ها و كفن دزدهاي امريكـايي مـي         دهند و دختران خود را به دست گوركن         هاي ايراني ترجيح مي     خانواده
: 67-87آل احمد، ؛ 1357: 10-11آل احمد، (قرار داده است    شوهر امريكايي ي اخير را آل احمد موضوع داستان          مسأله
  ).1368 :2/66 و عابديني، 2536
 در. خود به كنايه و تصريح سخن گفتـه اسـت     هاي  همين نظر و احتمالاً آزمايش آن، در داستان       ي    دانشور در ادامه    

ي شخصيتي داستاني كه زني       درباره چشم خفته بينيم و در      مي عمو حسينعلي  در اين احساس حقارت را      ي شكسته   تيله
 كـه حـالا زن مـدير كـل          »تشوي بوده اس    معلوم نيست تو مملكت خودش دختر كدام رخت       «: خوانيم  است خارجي مي  

شمارد كـه زن خـارجي دارنـد         ايراني شده است و زندگي شاهانه دارد و علاوه بر آن، هفده نفر از مقامات ايراني را بر مي                  
  ). 1363: 106-107 و 42دانشور، (

 اسـت   تعبير كـرده »زير بال ارتش رفتن فرهنگ   «سراي عالي و ايجاد سپاه دانش را به         شكردن دان   آل احمد تعطيل    
و دانشور ايجاد سپاه دانش را به معني تعطيل شدن تعليم و تربيت در منـاطق محـروم تلقـي                    ) 1357: 1/83آل احمد،   (

  ).1363: 45دانشور، (كرده است 
از وجـود    ... ابراهيم آباد، سـگزآباد،    مانند از دهاتي  اورازان و   هاي بلوك زهرا    تات نشين هاي    آل احمد در تك نگاري      

هـا و    از وجود غربتيزمين نفرينو در   ... ها، بادهاي محلي و نبود آخوند و بهداشت و رفاه             ، فقرا و خوشه چين    ها  امام زاده 
كند و از ريخت ابتدايي روستا و سطح بدوي زندگي روستايي سخن گفته               جهودي كه چاه عميق و مرغ داري احداث مي        

  .است
يـان داسـتان و نبـود آخونـد و بهداشـت و رفـاه را بخـشي از                  دانشور روستاهاي سگزآباد و ابراهيم آباد را محل جر          

هـا آورده   او از همان بادهاي محلي نام برده و در خصوص زندگي مردم آن روسـتا      .  قرار داده است   ي شكسته   تيلهموضوع  
كـه   اللهفــرج ا هايي مانند   از وجود غربتي  ). 30همان،   (».گذرد  زندگي اين جاها هنوز هم عين ماقبل تاريخ مي        «است كه   

كند و تمام اختيار ده را در قبضه دارد و از جهودهايي سخن گفته است كه براي          نقش مباشر را بازي مي     نفرين زمين در  
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كنند؛ همچنان كـه چـاه عميـق      ها را فراهم مي     زنند و موجبات خشك شدن قنات       هاي عميق متعدد مي     كشف نفت، چاه  
 يي راهـا   خوشه چيننسووشو در .)1357، 28 و19آل احمد، (شكاند خ مرغ داري جهود در نفرين زمين، قنات ده را مي 

) 272همـان،  (هـاي نفـرين زمـين     و بـه كـولي  ) 45همـان،    (هاي بلوك زهرا    تات نشين هاي    چين  كه به خوشه   يمنيب مي
ي ماننـد    االله و عل ـ     اسامي مختوم به   … و داكدخ،  اصطلاحات به كار رفته در نفرين زمين مانند سربنه        . شباهت تام دارند  

اي از ايران كـه   اند كه گويي روستايي در هر نقطه ي شكسته چنان تجديد حيات يافته  در تيله …فرج االله و حسينعلي و    
  . بايد چنين نامي داشته باشد،باشد

 به آثار اين دو نويـسنده راه يافتـه و نقـش             ،هاي غول پيكر دارد     ي حقارتي كه در كنار ماشين       چرخ خياطي با همه     
داري كـلان را بـه خـرده مـالكي ورود ماشـين           هاي تبديل زمين    آل احمد يكي از نشانه    . مادين بازي كرده است   مهم و ن  

بيـوه زن    ، يـك  مـاه جـان   نيـز    نفرين زمـين  و در   ) 1357: 1/78  آل احمد، (هايي مانند چرخ خياطي قلمداد كرده است        
در سووشون يكـي از مـوارد   ). 286همان، (ت شود بندي راح  از نان، در صدد است با خريدن يك دستگاه از آن   ،روستايي

  ).1363: 7دانشور، (ها است  تبليغ چرخ خياطي، به خودكفايي رساندن خانواده
 از خـصايص بـارز      - با ادعاي عمق نگـري     -خبري از عمق و معناي حيات روستايي و توجه و تاكيد به ظواهر آن               بي  

هاي   مشت پوست و استخوان سوخته و تكيده به نام روستايي و سفره            يك   ،آل احمد از روستا   . آثار اين دو نويسنده است    
ي پر از محصولات صنعتي شهري مقايسه كرده و از        پوست لطيف و سفره    ،ها را با خانه     ي نان و كشك را ديده و آن         ساده

تـر نرفتـه     و عميـق هاي عمده ناليده است؛ اما هرگز از ظواهر پريشان و روابط اقتصادي نابسامان جلوتر            ي تفاوت   مشاهده
  .است و هر كجا وصفي كرده در همين محدوده است

اوصاف او از روستاها بسيار شـبيه بـه         . آن دور است    از عمق  ،دانشور نيز علي رغم رغبت و توجه به زندگي روستايي         
تايي سـاخته  اي كه او از روس      ي عالي چهره    نمونه. ي پرداخت است    هاي روستايي آل احمد و تفاوت در حد شيوه          سفرنامه

: در وصف بي قراري وي سخناني دارد كه مناسب احوال يك نوجوان روستايي نيـست              .  در سووشون است   كلـوشخصيت  
چنـد تـا تلـه    ... زند  حالا كاكايم لب جوق نشسته ني مي،خوب. كاكايم... هايت مرا بفرست پيش به جان بچه ... زن ارباب «

اين در  ) 147همان،  ( »...اگر من آنجا بودم گردو دزديده بودم        ... اند  له افتاده ها تو ت    گذاشته بودم سهره بگيرم؛ حالا سهره     
اي نيست كه پدرش را از دست داده است؛ بنابراين نـي زدن او مـوردي          دو هفته   و كه كاكايش چوپان نيست   حالي است   

بعيـد  . نشيند  ه هر دم بر جايي مي     گذارند كه سر آشيانه باشد نه در شهريور ك          تله را براي گرفتن سهره در بهار مي       . ندارد
تـر از   هـايي مهـم   او بايـد بهانـه  .  خود را دزد گردو معرفي كند،كند اي كه از آن رم مي است كه نوجوان روستايي در خانه 

او طلـسم را از كجـا     .  داشته باشـد   ،ها و مربوط به اصل زندگي براي رهايي از اين زندگي نو و مرفهي كه بوجود آمده                  اين
نوجوان بي سوادي كه از حال و هواي روستا بيرون نيامـده            ). 189 ،همان(گويد     كه مرتب از طلسم سخن مي      شناسد  مي

 اگـر ايـن   . چگونه در مدت كمتر از يك ماه متحول و مسيحي صادق و پا برجا شـده اسـت               ،و مدتي بيمار و بستري بوده     
 چـون در آن سـخن از   –يده و خوشـش آمـده اسـت    هايي كه از مرد سياه پوش شن        انگيزه را بپذيريم كه از يكي از قصه       

شـود و يـك غـول را بـا تيـر وكمـان و قلـوه سـنگ          زند و با پسر پادشاه دوست مي       چوپان پسري هست كه ني لبك مي      
عيسي با خون خود گناه همه را « چگونه مفهوم اين عبارت اساطيري پر رمز و راز را كه        -) داستان داوود نبي  (= كشد  مي

 بعيدتر اين كه در مدتي كمتـر از يـك مـاه، آزرم و آداب ديرپـاي     .كند   و هيچ سؤالي از مفهوم آن نمي       فهمد   مي »خريده
اين وصـف بيـشتر   ). 238همان، (رود  كند و به كليسا مي   گذارد و هر بامداد در حوض غسل مي         روستايي را پاك كنار مي    

  .استحمام و تعويض لباس خبري نداردي نوجوان شهري است تا نوجوان روستايي كه سال تا سال از  برازنده
يكي از مباحث پر بسامد آثار آل احمد، مسائل عشاير و تخته قاپو كردن آنان است كه هم ساكن مناطق نفت خيـز       

 هم زندگيشان با صنعت جديد و بورژوازي در تضاد است و هـم سـران قبايـل تهديـدي                    ،هاي نفتند   و مزاحم احداث چاه   
ي روشـنفكر هـا را زادگـاه    اين). 1341: 160-161 و 83-100آل احمد، (روند   به شمار مي  جدي و دايمي براي حكومت      

گردند يا در داخل، حداقل بـه نماينـدگي     با منصبي بر مي،خوانده است كه اولاد سران قبايل يا پس از تحصيل در خارج         
يوسـف  . ر سووشون آورده استدانشور هر چهار شق اين موضوع را د ). 1357: 185-1/183آل احمد،   (رسند    مجلس مي 

 به نماينـدگي مجلـس انتخـاب        ابوالقاسم خان برادرش  .  خارج از كشور تحصيل كرده است      ،كه يكي از خانان قبيله است     
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كننـد    اي را در پايتخت سـر بـه نيـست مـي             كند و ايلخان قبيله     ها به پا مي     شود؛ معضل تخته قاپو كردن عشاير خون        مي
ثير تعليمـات و    أ كـه گويـا از ت ـ      -ه فقر توده و فقرشان را وجه امتياز ايشان بر اغنيا دانستن           توجه ب ). 1363: 44دانشور،  (

اش  كند كه مدرسـه  ، مدير افتخار ميمدير مدرسهدر . دهد  بنيان افكار آل احمد را تشكيل مي    -تبليغات حزب توده بوده     
دهد و از هيأت امنـا بـراي    نمره ميها  ، به بچهپدرانبه ترتيب درجات فقر . كار داردروها س ها وميراب بيشتر با بچه باغبان 

هـا توجـه نويـسنده بـه وصـف آفتـاب        در سـفرنامه ). 93 و 49-50آل احمـد،  (گيـرد   كفش كمك مالي مـي    هاي بي   بچه
  .سوختگاني است كه غذاي سال و ماهشان نان و كشك است

.  وي خبـري نيـست  آثـار ل مهـم اجتمـاعي در  به فقر در معني معـض   از توجه،تا قبل از آشنايي دانشور با آل احمد     
 خـود را    شود و سـپس هـم        با اين غول اجتماعي آشنا مي      ،دانشور به همت و رغبت خود و با سمت و سونمايي آل احمد            

آورد كـه آل   هاي كوتاهش از دهـاتي سـر در مـي    ؛ چنان كه در داستان)1366: 27 و  9-10 ،حريري(كند    متوجه آن مي  
 دهد و در سووشون خيل مـساكين و بيمـاران را در قطـب مخـالف                 آنان را فقر مجسم نشان مي      احمد سراغ داده است و    

  .تواند محل رجوع و پايگاه باشد ؛ به عنوان قطبي كه ميدهد  قرار ميبيگانگان غارتگر
 قحطي و حضور    ، هرج و مرج   ،آل احمد آورده است كه در جنگ دوم جهاني ايران خرابي جنگي نداشت؛ اما تيفوس              

  ). 1343: 48آل احمد، (ي خارجيان را داشت  اردهندهآز
 -اند و حتي موجب تغييـر حكومـت         موضوعيت رمان رسيده   حدها معضلاتي هستند كه در سووشون به          ي اين   همه  

  .اند  شده- مبارزروشنفكرالبته در قالب قتل 
ان دهـاتي چنـان بـدان هجـوم      تبليغات راديو، از شهر چشم اندازي بهشت آيين ساخته است و جو   ،نفرين زمين در  

  .توان او را در ده نگاه داشت برد كه حتي با زنجير نيز نمي مي
بـه ده    خواهد  هاي شهري، انيس را چنان شيفته كرده است كه هرگز نمي            شود كه جاذبه     يادآور مي  انيسدانشور در   

  ).1363: 194دانشور، (برگردد و با شوهرش آشتي كند 
وي راحتـي و آسـايش زنـدگي    . شـود  از آثار آل احمد استنباط مي    ،   زندگي شهري  واهو  نوعي نفرت و بيزاري از هي       

ايـن  . جويـد  حيات سنتي دهاتي مي هاي سنتي روستايي و آسايش روان آدمي را در اتكا به دين و            مردم ايران را در نظام    
 اين قصه را در ماجراهاي منتقدي كوشيده است راز سمبوليك. بينيم مي سرخوردگي و بازگشت را در سرگذشت كندوها      

ي سمبوليك آن  ديگري، رابطه و) 1364: 590 ،دووري( بجويد ) 1330-1332هاي  سال(نهضت ملي شدن صنعت نفت      
 ،هـيلمن (خوانـد      رابطـه اي سـخيف مـي       ، و فراموش شده بود    كهنهموضوعي  ) 1337(را با نفت كه هنگام نگارش كتاب        

ايـن  ) 1337 تـا    1329(بطي به نفت ندارد؛ زيرا پس از نزديك به يك دهه            است كه اين قصه ر    بديهي   اما   ،)1364: 597
احمـد بـه    توجـه آل . اي نوجـو باشـد    توانست موضوع كتاب نويسنده قدر رونق خود را از دست داده بود كه نمي     مسأله آن 

قصه ده پـايين، آب  در اين . اند، گواه اين مدعاست پس از همين قصه منتشر شده    سال همين مسأله در آثاري كه دو سه      
آورد   از ئده پايين به ده بالا مـي         كه زنبوران را   كمندعلي بيك  ، ده بالا، شهرهاي رو به صنعتي شدن       ،و خاك سنتي مردم   

 مـردم را  ،ي اول هـاي نامناسـب بازمانـده از دوره    كه بـا برنامـه  دوم پهلوي ، كند و هر سال غذاي حياتي آنان را غارت مي     
هـاي سـرخ    ها گشته، مورچـه  ي شهر كن شده و آواره وران از ده پايين به ده بالا آمده، مردم ريشه   زنب ،ها كرد   ي شهر   آواره

كنند، خارجيان سرخ مويي كه از شـمال و جنـوب بـه ايـران هجـوم آورده انـد و         كه به غذاي صنعتي زنبوران حمله مي      
ت بـه اصـالت از دسـت رفتـه اسـت كـه       ي زلال جـاري، آرزوي بازگـش   ي بالاي رودخانـه    بالاخره كوچ زنبوران به صخره    

  .كند ي چهل است و راه او را به سوي كعبه هموار مي ي خاطر آل احمد در دهه دغدغه
ي آرام گورسـتان   ، در زندگي معلمي كه از شهر به ده آمده و منزل خود را در گوشـه  نفرين زمين همين آرزو را در       

 غربزدگيها در     ؛ همچنين وصف ويراني شهر    )1357: 44آل احمد،   (بينيم    دهد، مي   ده، به منزل شهر پرهياهو ترجيح مي      
  ).1341: 163آل احمد، ( است قابل تأمل

 كـه بـا     اسـت بـه خانـان ديگـر        شونوسوها دارد، بخشي از پيام يوسف         اي هم در اقليم ناكامي      همين آرزو كه ريشه   
ستعمار را فراهم نكنند؛ ايـل و حـشم را در           هاي ا   مورد و مطابق ميل خارجيان با حكومت مركزي، زمينه          هاي بي   مخالفت

هاي محلي، آرامش زندگي وآسايش خاطر و موجبات    هاي ايل در اصالت     آب و خاك پدري اسكان دهند و با تقويت ريشه         
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دهد، زيـرا   را بر تهران ترجيح مي  نيز ابراهيم آبادي شكسته تيلهدر دانشور. بند سرطاني خارجيان را فراهم كنند    زرهايي ا 
  ).1363: 41دانشور، (اند  ه جاي درختان ابراهيم آباد، در تهران آژان كاشتهكه ب

، انقـلاب بـورژوازي، فئوداليـسم را بـه پـشت            18 و   17ي لازم در كنار اين سخن، اين اسـت كـه در قـرون                 تبصره  
و خواست كه جهـان را      رد  ك ايجادبورژوازي استعمار را    ... هاي آن را برملا كرد        سنگرهاي تدافعي راند و پوسيدگي ارزش     

، عصيان عليه بورژوازي است كـه دنيـا رابـه سـوي كاپيتاليـسم               19ي قرن     قصه... داري بدل كند     به بازار مصرف سرمايه   
آل احمد در نفرين زمين، بورژوازي را در حـال گـسترش و غلبـه بـر فئوداليـسم و       .) 1362: 35-37براهني،  (كشاند    مي

دانشور با وجود توجه به ادبيات جهان، از افكار آل احمـد   .  به نمايش گذاشته است    قرن بيستم تراژدي اين شكست را در      
گذارد كـه   ، در سووشون، شكست فئوداليسم را به نمايش مي18 و 17ثر است و در قرن بيستم به سياق قرون  أبيشتر مت 

رسـد و مردمـي كـه عليـه آن      يگرا و با به دار آويخته شدن خانان قبايل، استعمار بـه پيـروزي م ـ            سنت روشنفكربا قتل   
را نيـز نمـود ديگـري از         كلـو ها هستند، نه روستاييان پاي در سنن؛ مسيحي شـدن             خيزند، شهريان بريده از سنت      برمي

  .شكست فئوداليسم بايد تلقي كرد
ز هايي در خور زمانه بود براي سرپوش نهادن بر تمديد و تجديد امتيا             از ديدگاه آل احمد، كشف حجاب ظاهر سازي       

  آل احمـد،  (اي بـه حـال زن و مـرد نداشـت              ي زنان به كوچه، فايده      هدف و بيهوده    اين عمل جز ريختن بي    . نفت دارسي 
  ).1341: 102 و 86-85 

، در شرح احوال زري، چندين بار نمود پيدا كرده و علاوه بر آن، بـه روشـن كـردن تـاريخ       سووشوناين موضوع در      
  .رمان كمك كرده است

اي روانـي   ي و الفت به رهبري ديني، را انگيـزه روشنفكريت ايراني را در ارتباط دايم با عراق، زادگاه آل احمد روحان   
انه داشـته و  روشـنفكر كند؛ زيرا روحانيـت تـشيع در سياسـت دخالـت            براي به دست گرفتن رهبري سياسي قلمداد مي       

  ).29: 2536؛ آل احمد، 1357: 182، 61-1/59آل احمد، (همواره چون سدي در برابر استعمار ايستاده است 
آيد و در تمام شؤون اعتقادي و سياسـي   اي از اين قشر، پدر يوسف است كه از عراق به ايران مي  در سووشون نمونه    

  ).26 و 73-79، 93دانشور، (افتد  ي زندگي، با حكومت در مي كند و حتي با تغيير شيوه دخالت مي
انـدازي لازم     وشد با مجهز كردن جوانان به فرهنگ ضد اسـتعماري، چـشم           ك  ي بدبيني و يأس، مي      آل احمد با همه     

  .)1376: 7گلشيري، (براي استقلال يك ملت را بگسترد 
فطري، نوعي اميد پروري سياسي و فلـسفي در افكـار و آثـار خـود دارد و بـه تـصريح       بيني دانشور علاوه بر خوش     

اما مهم اين است كه اين چراغ اميـد         ) 208-209همان،  ( است   اي نيك   ي آزادي و اميد به آينده        قصه سووشونخودش،  
  .شود در سووشون در وجود جوانان و نوجوانان روشن مي

ل مهم اجتماعي كاملاً دور است؛ اما پس از آشنايي، قـدم در             ئدانشور پيش از آشنايي با آل احمد، از سياست و مسا          
طلبـد و ايـن هـر دو در كارهـاي او بـه ظهـور        ن كـافي مـي    گذارد كه رسيدن به مدارج آن همت عالي و زما           مسيري مي 

 .ثر افتـاده اسـت  ؤ مسووشون در نون و القلم   عنايت آل احمد به رمز و به خصوص تلاش او در داستان رمزي            «. اند  رسيده
 را يـك رمـان سياسـي نيـز     سووشونخواست رمان  احمد مي  تقبل تعهد سياسي از جانب دانشور، البته بدان گونه كه آل          

  ي وي بر دانشور به حدي است كـه او در رمـان               تأثير فكر آل احمد و كيفيت زندگي دليرانه        ).112همان،  ( ».ده است كر
ي شخـصيت واقعـي وي گرتـه           را بر زمينه   يوسـفشخصيت يكي از دو قهرمان بزرگ رمان يعني          ،سووشونموفق خود،   

اي اشـراقي پـيش گـويي         گ تراژيك وي را بـه گونـه       ثير به چنان شهودي رسيده است كه توانسته مر        أزده و حتي اين ت    
  .كرده، چنان احساس و شوكتي بيافريند كه او را با قهرمانان بزرگ تاريخ و اساطير در يك صف بنشاند

او پـيش از آشـنايي بـا آل         . به زبان فارسي منتشر شـده اسـت       داستانيش  دانشور نخستين زن ايراني است كه آثار          
اي است در رديف نويسندگان       ؛ اما پس از آشنايي و زندگي با او نويسنده         )7-9همان،  ( است   اي در حاشيه    احمد نويسنده 

در نثر هرگز مقلد آل احمد نبوده است؛ اما نثر آل احمد گاهي بر او تـاثيراتي گذاشـته و تغييراتـي در لحـن وي                          . بزرگ
عبارت، لحن و فـضاي مناسـب آن از         حتي گاهي عين    ). 122 و   46،94-88همان،  . ك.براي تفصيل ر  (ايجاد كرده است    

مثلاً آل احمد آورده است كه روشنفكران برخاسته از اشـرافيت، كـاري نكردنـد كـه              . اند  آثار آل احمد به آثار او راه يافته       
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: 1/178آل احمـد،     (»هـا بـه مستيـشان       كفاف كي دهـد ايـن بـاده       «اهميتي داشته باشد مگر نگارش چند جلد كتاب و          
  ).1363: 35دانشور، (شنويم   ميسووشونارت و لحن و فضا را از زبان يوسف در  عين همين عب.)1357
  ). 14: 1366حريري، (ي حيات پذيرفته است  ي زندگي و فلسفه دانشور تصريح دارد كه نصيحت جلال را در شيوه  
ضـميرش بـه   اش كـه گـويي از ناخودآگـاه     هـا و سـنن دوران كـودكي    آل احمد در اواخر عمر كوتاه خود، به ارزش      

هـاي خـود را كـه حاصـل مـشاهدات       كند، چنان كـه تـك نگـاري       خودآگاه ذهنيتش بازآمده بودند، توجه بيش تري مي       
ي   فـضاي عمـومي خانـه    ودانشور نيـز خـاطرات دوران كـودكي   . كند   تبديل مي نفرين زمين جوانيش بوده اند، به رمان      

ي پـدرش كـه       اين نكتـه  . تحسر، در سووشون وصف كرده است     اي شاعرانه و مقرون به        به شيوه ) 7-14همان،  (پدري را   
  ) .90همان، (يابد   بازتاب ميسووشون در رمان ،»ي انگلستان است رضا شاه از محصولات دولت فخيمه«

ايرانـي  ي  نويـسنده  ،كنيم كه هر دو فصلي مشبع لازم است اما به همين نكته اكتفا مي در سبك نويسندگي اين دو،   
دهـد و بـا    هـاي هـر دو را تـشكيل مـي     ي حيات ايراني معاصر، كليت فضاي داستان       تأثير فلسفه .  هستند از نوع رئاليست  

: 75پاينـده،   (دهنـد     هاي پست مدرنيـسم را در رئاليـسم خـود نـشان مـي               باختن نقش يكي از قهرمانان مهم رمان، رگه       
1381 .(  
ثر نـشده اسـت؛ بلكـه چـون     أ افكار و آثار آل احمد متتوانيم اين مدعاي دانشور را بپذيريم كه از با اين اوصاف، نمي   

دانشور خواه نـاخواه و  ). 1376: 177-178گلشيري، (هاي او تجلي يافته است        در كتاب  غرب زدگي تم اصلي زمان بوده،     
  .ها پذيرفته است ثيرأهاي سياسي آل احمد ت آگاهانه يا ناخودآگاه، از افكار، آثار و ديدگاه

  
  ها يادداشت

ي اصلاحات ارضـي رابـه جـاي ايـن كـه حاصـل رونـد طبيعـي تحـولات                      آل احمد برنامه   نفرين زمين،  در مثلاًََ. 1  
كنـد   چنان وانمود مـي  ي رويكردهاي سياست داخلي وخارجي معرفي كرده، نتيجه اقتصادي ايران تلقي كند،  اجتماعي و 

هاي فراوان مردم ايـران چيـزي متـضمن آن            انكه دولت ايران به دستور عوامل استعمار خارجي اين برنامه را كه جز زي             
ديگـر آثـار او نيـز از جملـه غربزدگـي و              و انديـشد  مـي   تنها به وضع مردم ايـران      ،آل احمد در اين رمان    .اجرا كرد  نبود،

خواهـد   دانـشور در سووشـون مـي    در مقابل آن، .كنند به وضع مردم ايران حكايت مي     از توجه بسيار زياد او     روشنفكران،
ايـن رمـان آزادي مـردم        در و )1363: 286 دانـشور، ( ن فلسفي بنويسد و از يوسف يك حكيم افلاطوني بـسازد          يك رما 

 آفريدن شخصيت خيالي مك ماهون ايرلندي و       .ي آزادي مردم ايران مهم تلقي شده است         استعمار به اندازه   بند از ايرلند
   .كند نويسنده حكايت مي بي حد و مرزي انسان دوستي  انديشه آرزوهاي انساني وي از طبع شاعرانه و

  . ها از همه بيشتر است هاي آتش خاموش و اشك اين مفاهيم در داستان. 2  
3. William Faulkner    4. Ernest Heming Way 
5. Anton Pavlovich Chekhov 

  . اوصاف خان عمو در نفرين زمين.ك.ر. 6  
  .اوصاف ابوالقاسم خان در سووشون. ك.ر. 7  
  .و ماجراي آسياب موتوري در نفرين زمين» به كي سلام كنم«ي شكسته در  تيله. ك.ر. 8  
  .رفتارهاي مدير مدرسه را با مرگ يوسف در سووشون مقايسه كنيد. 9  
  . ماه جان در نفرين زمين را با زري سووشون مقايسه كنيد. 10  
  .را در سووشون ملاحظه فرماييد... ، سهراب، سياووش، يوسف، سهراب خان و )ع(هاي يحيي ادغام چهره. 11  
  .هاي بلوك زهرا و معلمان مدير مدرسه را با اوصاف زري در سووشون مقايسه كنيد اوصاف مردم تات نشين. 12  
  ) . 8(به شماره . ك.ر. 13  
  .هاي به كي سلام كنم مقايسه كنيد غربزدگي را با اغلب داستان. 14  
  . وشون مقايسه كنيدپايان نفرين زمين را با پايان سو. 15  
  . هاي كوتاه دانشور آشكارتر است هاي پاياني داستان اين نكته در صحنه. 16  
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در غربزدگي بيشتر هم و غم آل احمد متوجه اين است كه ايراني در مقابل غول ماشين غرب                   به عنوان نمونه،  . 17  
كـس   چگونه بايـد از خـود خـالي شـده،       داشته و  اما به اين توجه ندارد كه چه عواملي ايراني را ضعيف نگه              ؛ضايع نشود 

دهد كه آدمي بايد از درون متحول شود و سپس بـراي آزادي             ي يوسف نشان مي     ديگري شود و دانشور در تشييع جنازه      
  .جسم خود بكوشد

  .پيام نفرين زمين و سرگذشت كندوها مؤيد اين معنا است. 18  
آب بـه آسـياب      دهد كه از غفلـت،       نمادي از مردم ايران نشان مي      مثلاً آل احمد درنفرين زمين مردم روستا را       . 19  

ها و اين كـه نـان از دسـت            ها و بيمارستان    ريزند و دانشور فقر و بيچارگي مردم را در سووشون در تيمارستان             دشمن مي 
هاي فـوق   ايسهدهد كه براي هر يك از مق متأسفانه حجم زياد مقاله رخصت نمي     ( .گذارد  به نمايش مي   ربايند، همديگرمي

  ). شاهد بياوريمبه عنوان جزئي يهاي نمونه
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